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سنای آمریکا قوانین استیضاح 
ترامپ را تأیید کرد

مجلس ســنای آمریکا در ادامه فرایند مربوط به  �
اســتیضاح رئیس جمهور این کشــور، قطع نامه ای را 
با مفاد قوانین اساســی مربوط بــه محاکمه برای این 
اســتیضاح تصویب کرد. به گزارش ایســنا، به نقل از 
پایــگاه خبری هیل، ســناتورهای آمریکایی با ۵۳ رأی 
موافق به ۴۷ رأی مخالف، روز گذشته قطع نامه مربوط 
به تعیین قوانین اساســی محاکمه برای اســتیضاح 
ترامپ را تصویب کردند. این قطع نامه از ســوی میچ 
مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا و بعد از آن 
مطرح شــد که جمهوری خواهان این مجلس چندین 
طرح دموکرات ها را به هدف کشاندن شاهدان بیشتر 
و طرح اســناد و مدارک بیشــتر در فرایند محاکمه رد 
کردند.جمهوری خواهان ســنا با رأی دادن به تصویب 
این قطع نامه، به نوعی جلوی تلاش دموکرات ها را با 
هدف احضار شــاهدان بیشتر به فرایند محاکمه برای 
استیضاح دونالد ترامپ و همچنین مطرح کردن اسناد 
و مدارک بیشتر در این فرایند گرفتند.روز اول این فرایند 
که ماراتونی ۱۳ســاعته بود، مربوط به تعیین قوانین 
حاکم بر محاکمه برای اســتیضاح ترامپ بود. سنای 
آمریکا بعد از تصویب مقررات جدید استیضاح، ادامه 
جلسه خود را به ســاعت ۱۳ به وقت محلی موکول 
کرد.قطع نامــه مذکور اجــازه می دهد بــه اصطلاح 
«مدیــران» مجلس نماینــدگان آمریکا بــرای فرایند 
محاکمه برای اســتیضاح ترامپ کــه در واقع نقش 
دادســتان را در این فرایند دارند، اواخر روز چهارشنبه 
اســتدلال های اولیه خود را مطرح کرده و درعین  حال 
بحث درباره فراخواندن شاهدان را تا اواسط محاکمه 
به تأخیر می اندازد. برخی سناتورهای جمهوری خواه 
گفته انــد که ممکن اســت در آن زمان نظرشــان در 
قبال مخالفت با احضار شــاهدان بیشــتر تغییر یابد.
جمهوری خواهان ســنا با عقب نشینی از موضع خود 
برای جمع کردن جلسه ۲۴ ساعته مباحثه در فقط دو 
روز، آن را در ۷۲ ساعت پخش کردند؛ اما این مصوبه 
به آن معناســت که دادرسی استیضاح ترامپ بیشتر 
طبق شــرایط آنها پیش خواهد رفت نه دموکرات ها. 
بر اســاس گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، قوانین 
پیشــنهادی برای استیضاح ترامپ بســیار به قوانین 
استفاده شده در محاکمه بیل کلینتون، رئیس جمهور 
اسبق آمریکا شباهت دارد. اگرچه تفاوت هایی جزئی 
در آنها دیده می شــود؛ اما ساختار اصلی این مقررات 
بسیار شــبیه مقررات ۱۹۹۹ اســت که برای کلینتون 

تدارک دیده شد.

در حالی که آخریــن ســاعت های روز پایانی هفته 
خشــم با به اوج رســیدن خشــونت ها در خیابان های 
شــهرهای مختلف لبنان سپری می شــد، نخست وزیر 
تازه انتخاب شــده این کشــور، ســرانجام بــا تأخیری 
چنــد روزه کابینه دولتش را معرفی کــرد؛ کابینه ای با 
حضور پررنگ زنان و چهره های کمتر شناخته شــده ای 
که بــا امید آرام کردن مــردم ناراضی بــه این جایگاه 
رسیده اند. کابینه معرفی شده حسان دیاب، اولین های 
بسیاری در خود دارد: اولین وزیر دفاع زن، اولین کابینه 
با شــش زن و اولین کابینه ای که دست کم روی کاغذ 
بــه توافق طائف که به جنــگ داخلی لبنان پایان داد، 

پایبند نیست.
مــردم لبنان روزهای شــان را از ۱۷ اکتبــر ۲۰۱۹ با 
اعتراضات خیابانی ســپری کرده اند؛ بهانه ای که مردم 
را بیش از ســه ماه پیش به خیابان ها کشــاند، تعیین 
مالیــات بر تماس هــای اینترنتی بود؛ امــا دو روز بعد 
از آغاز تجمعات، دلایل اعتراض مردم روشــن تر شــد: 
بی کاری و فســاد گســترده در میان سیاسیون. ۱۳ روز 
پس از اعتراضات، ســعد حریری، نخست وزیر وقت، با 
این استدلال که به بن بست رســیده است، از سمتش 
کناره گیــری کرد و میشــل عــون، رئیس جمهور، هم 
استعفای او را پذیرفت. عون ۱۹ دسامبر پس از تأخیری 
یک هفته ای، حسان دیاب را به عنوان نخست وزیر لبنان 
معرفی کرد. تشــکیل دولت در کشوری مانند لبنان که 
تعدد مذهبــی و قومی گســترده ای دارد و اکنون هم 
با چالش های حزبی بسیاری دســت به گریبان است، 
امر زمان بری اســت؛ اما با توجه به بحران سیاســی و 
خلأ قدرت قرار بر این شــد کــه دیاب در مدت یک ماه 
اعضای کابینه دولت «اضطراری» خود را معرفی کند؛ 
اتفاقی که در ســاعات پایانی روز بیســت ویکم ژانویه 

محقق شد.
بــرای اولین بار از زمان توافــق طائف که به جنگ 
داخلی لبنــان خاتمه داد، گروه هــای اصلی پارلمان 
لبنان از جمله حزب سنی های پارلمان به رهبری سعد 
حریری جایی در کابینه دولت این کشــور ندارند. حزب 
دروزی های پارلمــان لبنان به رهبــری ولید جنبلاط، 
گروه های نزدیک به ســمیر جعجــع و امین الجمیل، 
رئیس جمهــور پیشــین لبنــان از دیگر غایبــان کابینه 
هســتند. با چنین اوصافی دیاب، نخست وزیر  ۶۰ ساله 
لبنــان، کابینه جدیــد را الگوی جدیــدی برای فضای 
سیاسی کشورش می داند و معتقد است وزرای جدید 
به جای آنکه برای وابســتگی سیاسی شان به احزاب 

در این جایگاه باشــند، به دلیل تخصص شــان انتخاب 
شــده اند. دیاب درست می گوید، بیشــتر وزرای جدید 
شــخصیت هایی دانشگاهی هســتند و ویژگی مشترک 
اغلــب  آنها این اســت که تا پیش از این ســمت های 
برجسته دولتی نداشــته اند. اکنون دیاب منتظر است 
مردم هم با احساســی مشابه به خانه های شان بروند؛ 

اتفاقی که هنوز رخ نداده است.  
از منظر سیاســی همه اعضای کابینه دیاب به یکی 
از احزاب مشــارکت کننده در ائتــلاف ۸ مارس نزدیک 
هســتند. ائتلاف ۸ مارس، ائتلافی از احزاب سیاسی و 
مســتقلین لبنانی است که ســال ۲۰۰۵ با مواضعی در 
حمایت از نقش سوریه در پایان دادن به جنگ داخلی 
لبنان و حمایت از مقاومت لبنانی ها در برابر اســرائیل 
تشکیل شد و اکثریت اعضای دولت نخست وزیر نجیب 
میقاتی را در دســت داشت. این ائتلاف از رقبای اصلی 
ائتلاف ۱۴ مارس محســوب می شــد که رهبری آن را 

سعد حریری برعهده داشت.
شاید همین موضوع باشــد که معترضان لبنانی  را 
همچنان در خیابان ها نگه داشته است. وزرایی که روی 
کار آمده اند، شــاید در عرصه دانشــگاهی معروف تر از 
عرصه سیاست باشند؛ اما پیش تر موضع سیاسی خود 
را به خوبی روشــن کرده اند. یکــی از زیرمجموعه های 
ائتــلاف ۸ مارس، جنبش میهنی آزاد به رهبری جبران 
باســیل، برادر زن میشل عون اســت که حمایت همه 
سیاســت مداران مســیحی مارونی را با خود دارد. این 
جنبش در کابینه ســعد حریری از ۳۰ کرســی، هشت 
کرسی را در اختیار داشت و حالا هم  در کابینه دیاب از 

۲۰ کرســی معرفی شده، شش کرسی را در اختیار دارد. 
با این حال شــخص باسیل که در مشــارکت و مداخله 
جنبــش در دولت ها صدها معترض خشــمگین را به 
خیابان ها آورد، به عنوان عضوی از کابینه معرفی نشده 
اســت. در این حــال توافق طائف که بــه جنگ داخلی 
لبنان پایان داد، ایجاب می کند نخســت وزیر از ســوی 
ســنی ها، رئیس جمهور از سوی مســیحیان مارونی و 
رئیس  مجلس از ســوی شــیعیان انتخاب شود. حالا 
روی کار آمــدن دیاب بــا حمایت گروه های شــیعی و 
مسیحیان مارونی که کابینه اش هم در غیاب گروه های 
بزرگ پارلمان تشــکیل شــده اســت؛ اتفاقی است که 
اگر قرار باشد با ســنگ اندازی گروه های سیاسی غایب 
مواجه شود، شانسی برای بیرون آوردن لبنان از بحران 

اقتصادی ای که با آن مواجه است، ندارد.
کلیدی تریــن اعضــای کابینــه دیــاب چه کســانی 

هستند؟
ناصیف هیتــی، وزیر خارجه از مســیحیان مارونی  �

و از اعضای جنبش میهنی آزاد اســت. او در دانشگاه 
آمریکایی بیروت و دانشگاه کارولینای جنوبی تحصیل 
کرده و پیش از این نماینده لبنان در اتحادیه کشــورهای 
عربی و نماینده این اتحادیه در فرانسه، ایتالیا و واتیکان 
بوده اســت. در ســال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ هیتی رئیس 
دپارتمان علوم سیاســی دانشــگاه روح القدس لبنان 

بوده است.
زینت عکــر، وزیــر دفــاع و معاون نخســت وزیر،  �

اولین بانویی اســت که نه تنهــا در لبنان؛ بلکه در همه 
کشورهای عربی برای این ســمت انتخاب شده است. 

عکــر از گزینه هایی اســت کــه هم باســیل و جنبش 
میهنــی آزاد او را معرفی کرده و هم عــون او را تأیید 
کرده اســت. او از خانواده  مســیحیان ارتدکس لبنان و 
از فارغ التحصیلان دانشــگاه آمریکایی بیروت اســت. 
عکر فعالیت های برجسته اش را سال ها پیش با کمک 
همسرش که تاجری موفق است، آغاز کرد. او از جمله 
افرادی اســت کــه گروه هــای مردم نهــادی در حوزه 

توسعه فرهنگی و اجتماعی راه اندازی کرده است.  
رائول نعمه، وزیر اقتصاد از دیگر گزینه هایی است که  �

به پیشنهاد جنبش میهنی آزاد در این جایگاه قرار گرفته 
است. رائول ۶۴ ســاله از بانکدارانی است که از دانشگاه 
پلی تکنیک فرانســه فارغ التحصیل شده و در بانک های 
مختلفــی در لبنان، قبــرس و ترکیه کار کرده اســت. او 
مدیریت بانک BLC Bank یکی از معروف ترین بانک های 
لبنانــی و Turkland Bank از بانک های ترکیه را برعهده 
 BankMed داشــته و از اعضــای هیئت مدیــره بانــک
سوئیس بوده است. رائول علاوه بر این از حامیان توسعه 

پایدار است و شرکتی خصوصی در این حوزه دارد.  
غازي وزني، وزیر دارایی دولت دیاب را جنبش امل،  �

از احزاب شــیعی لبنان معرفی کرده اند. غازی پیش تر 
مشــاور اقتصادی نبیه بــری، رئیس مجلــس لبنان و 
مشــاور کمیته بودجه دولت این کشور بوده است. او از 
فارغ  التحصیلان دانشــگاه دووفینه پاریس است که در 
جریان جنگ داخلی لبنان به عنوان اســتاد به تدریس 
اقتصاد در کنگو مشــغول بــوده. وزنی پس از تدریس 
در کنگو به فرانســه رفت و به شغل مشاوره اقتصادی 
مشغول شد و سرانجام در سال ۲۰۰۱ به کشورش لبنان 

بازگشت.
منــال عبدالصمد را امیر طلال ارســلان، از رهبران  �

سیاســی دروزی هــا به صــورت ضمنی بــرای وزارت 
اطلاعات معرفی کرده اســت؛ وزارتخانه ای که حریری 
وعــده انحــلال آن را داده بود. منــال فارغ التحصیل 
حقوق بین  الملل از دانشــگاه سوربن فرانسه است و تا 
همین اواخر رئیس اداره حسابرســی و مالیات وزارت 

دارایی لبنان بود.
این وزارتخانه های برجسته هر کدام عملا در اختیار 
نماینده ای از احزاب پارلمان لبنان اســت؛ هر چند شاید 
نخست وزیر و رئیس کابینه ترجیح دهد آن را کابینه ای 
تکنوکرات بدون وابستگی های سیاسی بداند. به هر حال 
معترضان لبنانی پیش تر خواسته شان را به روشنی بیان 
کرده بودند؛ اینکه کابینه ای می خواهند که وامدار هیچ 

حزب سیاسی ای نباشد.

حسان دیاب بعد از ۳۳ روز کابینه جدید لبنان را معرفي کرد

به اسم متخصص، به کام احزاب مرجعیت و پوست اندازی 
سیاسی عراق

این روزها مرجعیت  � سیدعلی موســوی خلخالی: 
عالی عراق بیش از هر جریان و گروهی سیاســی در 
عراق، دغدغه آینــده این کشــور را دارد. وانگهی، از 
آنجا که مرجعیت در مظان این مســئله اســت که از 
دولت های گذشــته حمایت کــرده و این دولت ها در 
افکار عمومی عراق عملکرد مناســبی نداشــته اند و 
نتوانســته اند رضایت عمومی را جلب کنند، خود نیز 
در وضعیت نامناسب پیش آمده عراق مؤثر است. با 
وجود اینکه آیت االله سیســتانی از سال ۲۰۱۰ تاکنون 
در اعتــراض به عملکرد ناموفق احزاب و جریان های 
سیاســی و دولت های حاکم بر این کشور از استقبال 
از آنها خودداری کرده و حاضر به دیدار با آنها نشــده 
اما همچنان گفته می شــود که در دوره های مختلف 
حامــی جریان ها یــا دولت های خاص بوده اســت. 
مثلا در افکار عمومی عراق این گونه شــایع است که 
نخست وزیری عادل عبدالمهدی با گفت وگوی پشت 
پرده مقتــدی صدر با بیت آیت االله سیســتانی انجام 
شــد. یا حتی قبل از آن، رضایت آیت االله سیستانی و 
تلاش های ایشــان و بیت او سبب شد  حیدر العبادی 
به جای نوری مالکی، نخست وزیر شود. واقعیت این 
است که در طول سال های گذشته عملکرد مناسبی 
را از سوی دولت های حاکم بر عراق ندیده ایم. کمبود 
خدمــات، نبود اقتدار کافی نــزد دولت مرکزی که در 
طول این ســال ها اثرات آن را در پرونده های گوناگون 
دیده ایم و فساد گســترده که تا مغز استخوان دولت 
عراق نفوذ کرده است، همگی سبب شدند  نارضایتی 
عمومــی از وضعیت جــاری به حد اعلا برســد. این 
مسئله دلیل اصلی اعتراض های عمومی در ماه های 
اخیر بوده که این روزها وارد فازی تازه شــده اســت.
ناگفته نماند از همان ســال گذشــته، قبل از انتخاب 
دولــت عادل عبدالمهــدی و مشــارکت پایین مردم 
در انتخابات سراســری عراق که شــاهد اعتراض ها 
در تابســتان بــه وضعیت بــرق بودیــم، پیش بینی 
می شــد  اعتراض های سنگینی پیشِ رو باشد و مردم 
از وضعیت چنان ببرند که دیگر کســی جلودارشــان 
نباشد. مثلا ســیدعمار حکیم، رئیس جریان حکمت 
ملــی، بارها در ســخنرانی های خــود و همچنین در 
دیدار با مقام های سیاســی عراقی هشدار می داد  اگر 
به خواســته های مردم رسیدگی نشود و خدمات لازم 
به آنها ارائه نشــود و رضایتشــان جلب نشود، مردم 
اعتراضات ســنگینی را آغاز خواهند کرد که چه بســا 
نتوان خط پایانی برای آن متصور بود. این هشــدار را 
بیــش از همه بیت مرجعیت به گروه های سیاســی 
عراقی می داد. در خطبه های نمــاز جمعه، نماینده 
مرجعیت بارها بر لزوم انجام اصلاحات گسترده قبل 
از آنکه مردم به ســتوه آینــد، تأکید می کرد اما گوش 
شنوایی وجود نداشــت. انتخاب عادل عبدالمهدی، 
به عنوان یک فرد پاکدســت که سابقه روشنی هم در 
دوره مبارزات علیه دیکتاتوری صدام حسین داشت و 
هم در دوران تصــدی وزارت نفت و دارایی عملکرد 
خوبی از خود نشــان داده بــود، اتفاقا به همین دلیل 
بود.عملکــرد عبدالمهدی در حدود یک ســال دوره 
صدارتش عملکرد مناســبی بود. او کارهای زیربنایی 
بســیار مهمی در عراق انجام داد کــه می توان ادعا 
کرد در طول تاریخ عراق بی ســابقه بوده اســت، مثلا 
در همیــن دوره کوتاه دولــت او، عراق به خودکفایی 
در بســیاری از محصولات کشاورزی از جمله گندم و 
جو رسید.برای نخســتین بار در تاریخ عراق، برای این 
کشور ذخایر آبی برای فصل های خشک سالی تعریف 
کرد، تلاش های گســترده ای در زمینه مبارزه با فساد 
سیســتماتیک احزاب سیاسی انجام داد و برای عراق 
در معادلات منطقه ای تعریفی تازه ارائه کرد و نقطه 
ثقلی به آن داد؛ اما دولت او دو مشکل بزرگ داشت 
که کار را به قطع حمایت مرجعیت از او و استعفایش 
کشــاند؛ یکی تقســیم دولت میان دو جریان اصلی 
مجلس یعنی ائتــلاف بناء به رهبری هادی عامری و 
جریان ســائرون به رهبری مقتدی صدر بود و دیگری 
مســئله  اقتدارنداشــتن دولت بود کــه در نزد افکار 
عمومی این گونه وانمود شــد که توانایی اداره کشور 
را در مقاطع بحرانی ندارد.دربــاره دلیل اول، اگرچه 
هادی عامری تلاشــی فزاینده  بــرای کمک به دولت 
می کرد اما زیاده خواهی های جریان صدر ســبب شد 
دولت بیش از همیشه در معرض سهمیه بندی های 
سیاسی قرار گیرد. درباره دلیل دوم نیز باید گفت آغاز 
تظاهرات مدنی در عراق که به تدریج از حالت مدنی 
خارج شــد و به درگیری های مســلحانه و موج بازی 
قدرت های خارجی انجامید، محکی برای دولت عراق 
بود که متأسفانه نتوانست آن طور که شایسته و بایسته 
است، از پس آن بر آید و در عین پرداخت هزینه های 
بسیار سنگین سیاســی، اجتماعی و اقتصادی ای که 
هنوز هم ادامــه دارد، نتواند افــکار عمومی را قانع 
کند که دســت از اعتراض بردارند. در همه این مدت 
مرجعیــت تحولات را به دقت زیر نظر گرفته اســت. 
مرجعیت می گوید حالا که در مظان اتهام حمایت از 
دولت های ناکارآمد هستم، خودم نزد افکار عمومی 
می روم و صفحه ای را می گشایم که رضایت عمومی 
مردم را کسب کند. این مسئله در حقیقت اصلی ترین 
دلیل حمایت آیت االله سیستانی از معترضان است که 
در بیانیه های مختلف خود به ویژه در تریبون های نماز 
جمعه بر آن تأکید کرده است. در حقیقت مرجعیت 
تــلاش دارد وضعیتی به وجــود آورد  که احزابی که 
در این ســال ها صرفا به پیشــبرد اهداف حزبی خود 
اهتمام ورزیده اند و وقعی به خواســته های مردمی 
نگذاشته اند را وادار کند تن به اصلاحات دهند و کشور 
به سمت پوست اندازی واقعی پیش رود؛ هر چند این 

پوست اندازی دردناک و سخت باشد.

نگاه

نشســت نســبتا بی نتیجه برلین و قبل از آن هم 
خروج خلیفه حفتــر ژنرال تحت حمایت روســیه، 
از نشســت مســکو، تردیدها درباره میــزان واقعی 
نفوذ روســیه در لیبــی و تمایل کرملین بــرای پایان 
جنگ داخلی در این کشــور را افزایش داده اســت. 
ســپتامبر ۲۰۱۹ و زمانی که روســیه مزدوران خود را 
برای کمک به ژنرال حفتر روانه خط مقدم جنگ در 
طرابلــس کرد، نگرانی ایالات متحــده و اروپا درباره 
ورود روســیه به یک جنگ داخلی دیگر تشدید شد. 
حضور روسیه در لیبی یادآور نقش کلیدی مسکو در 
ســوریه پس از ورود این کشــور به جنگ داخلی این 
کشــور و جلوگیری از سقوط حکومت بشار اسد بود.
به گزارش فارن پالیسي، باوجود این ناتوانی مسکو در 
متقاعد کردن حفتر به امضای توافق آتش بس حاکی 
از این واقعیت بــود که احتمالا پوتیــن به اندازه ای 
که تصور می شــود، بر ژنرال حفتر نفــوذ ندارد. این 
نکتــه را هم نمی تــوان نادیده گرفت که شــاید هم 
مسکو نخواســت به اندازه لازم برای امضای توافق 
آتش بس بــه حفتر فشــار بیاورد. نگاهــی به دیگر 
اقدامات روسیه در لیبی بهتر می تواند انگیزه واقعی 

مسکو در نقش آفرینی در لیبی را نمایان کند.
روســیه ســعی می کند ارتبــاط خود را بــا تمام 
طرف هــای درگیــر در لیبــی حفظ کند. این کشــور 
همان طورکــه یکی از مهم ترین حامیان خلیفه حفتر 
به شــمار می آید، از آن ســو هــم مذاکراتی با دولت 
وفاق ملی به رهبری فائز السراج دارد. همان طورکه 
در ســال های گذشــته هم با حکومت معمر قذافی، 
دیکتاتور ســابق لیبی رابطه ای خوب داشت. روسیه 
می خواهد بــا بازی کردن با تمام طرف های درگیر در 
لیبی، اتحادیه اروپا را تحت فشار بگذارد تا برای لغو 
تحریم هایی که این اتحادیه به دلیل مداخله روسیه 

در اوکراین اعمال کرده، با مسکو وارد مذاکره شود.
روســیه برای دســتیابی به این هــدف، علاوه بر 
اعــزام ۲۰۰ مزدور گــروه واگنر به لیبــی، ۳ میلیارد 
دلار هــم بودجه برای کمک به نظامیــان وفادار به 
خلیفه حفتر در شــرق لیبی اختصاص داده اســت. 
این بودجه در راستای سناریوی مورد نظر پوتین برای 
تقســیم لیبی به دو قلمروی مالــی اختصاص داده 
شــده تا شــعله های جنگ داخلی در این کشور بالا 
بگیرد اما به اندازه ای هم نیســت که کفه ترازو را به 
سود ژنرال حفتر و نظامیانش برای تصرف طرابلس 
پایتخت لیبی ســنگین کند. پوتین نیز دقیقا همین را 
می خواهد: تداوم جنگ داخلی در لیبی و احســاس 
خطر بیشتر اروپا و در نهایت مذاکره روسیه و اتحادیه 
اروپا برای توافق بر ســر لیبی در قبال لغو یا کاهش 

تحریم ها علیه مسکو.
کمک مالی ســه میلیارد دلاری روســیه به ژنرال 
حفتر در حالی اعطا شــده که او حــدود ۲۵ میلیارد 
دلار بدهــی دارد و این میزان بدهی مانعی جدی در 

ادامه مســیر حفتر برای شکســت دادن سراج ایجاد 
خواهد کرد. پوتین هم بــا این کمک تنها می خواهد 
حفتر نه توان پیروزی بلکه فقط توان ادامه جنگ را 

داشته باشد تا وضعیت لیبی بحرانی تر شود.
تمایل روســیه برای بازی با هر دو طرف درگیر در 
لیبی، نه در نشســت مســکو بلکه کمی قبل تر و در 
اکتبر ۲۰۱۹، زمانی که پوتین در سوچی میزبان سراج 
بود، نمایان شد. از آن ســو هم ژنرال حفتر که هفته 
پیش در مسکو حضور داشت، فرصت دیدار با پوتین 
را از دست داد و بدون امضای توافق آتش بس لیبی، 
روســیه را ترک کرد. این اقدام نشــان داد که رابطه 
پوتین و حفتر آن چنان که تصور می شود گرم نیست. 
طبیعی است که حفتر انتظار کمک بیشتری از روسیه 
دارد اما پوتین آگاهانه و با اهداف دیگری وارد میدان 
جنگ داخلی لیبی شــده اســت و نمی خواهد برنده 
این جنگ خیلی زود مشــخص شــود.پوتین پس از 
مذاکــرات خود با ســراج در ســوچی، توافق کرد تا 
یک میلیــون تن گنــدم در اختیار دولت ســراج قرار 
دهد که از ســوی ســازمان ملل به رسمیت شناخته 
می شــود. این اقدام پوتین نه برای افزایش بهره وری 
اقتصــادی بلکه با هــدف خارج کردن بــازار لیبی از 
کنترل اتحادیه اروپا از جمله فرانســه و ایتالیا انجام 
شده است. مسکو اقدامات خود را تنها به بازی دادن 
دو طرف درگیر در لیبی محدود نکرده است. روسیه 
به ارتباط خــود با خانواده معمر قذافــی، دیکتاتور 
ســابق لیبی هم ادامه داده و این موضوع در جولای 
۲۰۱۹ افشا شد. حدود شش ماه قبل دو تبعه روسیه 
وابســته به گروه واگنر و مظنون بــه خرابکاری های 
سایبری در قاره آفریقا به اتهام برقراری تماس هایی 
با نمایندگان سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی 
دســتگیر شدند. این شهروندان روس قصد داشتند تا 
مقدمــات تأثیرگذاری در انتخابات آینــده لیبی را به 
ســود پســر جوان قذافی فراهم کنند.احیای قدرت 
خانــدان قذافی می تواند بر اقتــدار ژنرال حفتر تأثیر 
منفی بگذارد؛ چراکه بســیاری از نظامیان وفادار به 
حفتر، از قبایلی انتخاب شــده اند که در گذشته پیوند 
نزدیکی با حکومت معمر قذافی و خاندان او داشتند 
و طبیعتــا قدرت گرفتن دوباره فــردی از این خانواده 

می تواند به شکاف در جبهه حفتر بینجامد.
باوجود این در شرایط فعلی نقش روسیه در لیبی 
همچنان محدود است و قدرت های اروپایی نیز هنوز 
در بحران لیبی آن چنان تحت فشار قرار نگرفته اند تا 
مجبور به پذیرش خواســته های روسیه شوند. خطر 
بزرگ تر در آینده نمایان می شــود؛ زمانی که روســیه 
بخواهد نقش پررنگ تری در لیبی ایفا کند و فشــار بر 
اروپا را افزایش دهد. در این واقعیت تردیدی نیست 
که روســیه می خواهد با نقش آفرینی در وخیم ترین 
بحران هــای جهانی، بــه قدرت هــای جهانی برای 

دریافت امتیازات ژئوپلیتیک فشار وارد کند.

لیبى، بازیچه روسیه براى فشار بر اروپا


